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 تفاوت فاحش میان اخلاق دینی و اخلاق منشعب از وجدان بیدار

در این چهل و اند سالی که اسلام در ایران قدرت سیاسی را به تاراج برد و انگیزه ای برای گروه های طفیلی دیگر مانند 

القاعده، داعش، حشدالشعبی، الشباب و غیره فراهم آورد تا در تأسیس حکومت های وحشناک و قرون وسطایی خود از هیچ  

دین اسلام نه تنها باید کانون درک سیاست درخاورمیانه باشد، بلکه کلید درک  جنایتی روگردان نباشند، بایداعتراف کرد که  

شهروندان ایرانی که جامعه ایران پیش از  عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اسارت و بندگی ساکنانش نیز است.  

که متضمن تندرستی یک جامعه ران  در ایانقلاب نکبت بار اسلامی را تجربه کرده اند شاید از زوال دهشتناک اصول اخلاقی  

حکومت مذهبی ماهیت  و رفتار مسئولانه اعضای آن است دچار شگفتی شوند و بسیاری منشأ زوال اصول اخلاقی را در  

اسلامی بدانند. در عین حال، آخوندها و کاسه لیسان آنها که با بوق و کرنا دائمن به مردم درس اخلاق دینی می دهند اما خود  

 ، زوال اصول اخلاقی را منبعث از سست دینی و بی ایمانی مردم می دانند. در فساد و تباهی غوطه ور هستند

اجرای اصول اخلاقی متضمن داشتن وجدان آگاه است. اما دین این توانایی را دارد که وجدان فرد مومن را یا خفته نگه می  

می کند. اگر چنین نبود چگونه شکنجه، تجاوز به عنف زنان توسط ماموران   شو یا یکسره نابودمی دهد    ، یا فریب اشدارد

می توانست توسط ستمکاران توجیه شود؟ چگونه این  ووو  غارت لجام گسیخته مردم،  و    اسارت،  جمهوری اسلامی  " متدین " 

. پیش از تجاوز به زنان در اساراتشان فقط  است  توجیه مذهبیپاسخ  انگل های جامعه با آرامش شب را به صبح می رسانند؟  

دو رکعت نماز به جا آورده و جنایت خود را خدمت به دین و در راه "عظمت" اسلام تلقی کرده و به خود نیز می بالند.  

برای ستمکاری فقط کافی است که ستمگر شلاق زدن، شکنجه، قطع دست، همه با بانک الله اکبر آغاز می شود.  اعدام،  

ستمکش را در ذهن خود به پایین ترین درجه حیوانی تنزل بدهد، امری که جنایت از هر نوعی را آسان و توجیه می کند.  

نماز جمعه و دیگر سردمداران رژیم    اندارند. توجیه های هر روزه امامسابقه طولانی  در این کار  به ویژه اسلام  مذاهب  

در واقع بی وجدانی    حیوانی کردن مردم برای ستمگری بر آنهاست.نمونه بارز  با کافر قلمداد کردن، بی ایمانی، ووو  فقاهتی  

ت و انگشتان، در سراسر شریعت و فقه اسلامی موج می زند. زن ستیزی، حمایت از برده داری، قصاص، سنگسار، قطع دس

 مردم به مثابه گله گوسفند و هزاران مورد دیگر.انگاشتن 

در مقاله ای که به دنبال می آید نویسنده به شیوایی تمایز میان اخلاق دینی و اخلاق مدنی توضیح داده است. افسوس که من  

نه اسم نویسنده را میدانم و نه سایت اینترنتی که این مقاله را مدتها پیش از آن دانلود کردم. اما ترجیح دادم که برای آگاهی  

 انی قرار دهم و امیدوارم که با دیگران نیز به اشتراک گذاشته شود. با سپاس، عباس علیزاده. آنرا در اختیار خواننده ایر

 ******** 

بر کمکی به ما برای شناخت مسئله خیلی راحت است که از اول درآییم که: مشکل از خود دین است. ولی این راه میان

توان جمعیت مسلمان کشورهای اسلامی را به این متهم کرد که  نمی  .گشایدکند و راهی برای حل آن جلوی پای ما نمینمی

گیری ایمان کسی وجود ندارد. در واقع آنچه کم است،  شان کم یا ناکافی است؛ راهی ملموس و مشخص برای اندازهایمان

   .گیرد که ما ایمان و اخلاق را همزاد یکدیگر در نظر بگیریمجا سرچشمه میتناقض اصلی در مسئله از این ت.  ایمان نیس

 .های ذهنی در ربط و پیوند استی اخلاق اما بیشتر با تربیت، تمرکز فکری، و مدلمقوله

 مدل اخلاق دینی 

ی اخلاق در  دغدغه   و،  بینیم دین به خاطر مقابله با ترس بشر پدید آمدگرفتن ادیان اولیه که نگاه کنیم، میبه تاریخ شکل

اش نبود و حتی از علل بروز  بشر اولیه که هیچ سلاحی در برابر بلایای طبیعی، بیماری و مرگ در دسترس  .اولویت نبود

کرد. دین ضامن  های گوناگونی کوشش در کاستن اضطراب و حفظ نظم عمومی میآنها شناختی نداشت، با برگزاری آیین

شعائر مذهبی، نماز، روزه و مانند آن امروز نیز در     .اش نبودآرامش درونی بود و هدفِ آموزش اخلاق در رئوس برنامه

تواند همچنان خدمت نیازهای روحی و اجتماعیِ تعلقّ به جماعت، هویتّ، و نظم است. به این ترتیب، در این سیستم فرد می
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اش داشته باشد، و به تواند تقوی را همچون جای مُهر نماز بر پیشانیایمان خود را حفظ کند و به فریب بقیه ادامه دهد؛ می 

 .شودعدالتی نمیکند، اما بدون باور درونی، مانع از بیاستفاده از دیگران ادامه دهد. دین در حکم یک نمادْ خوب عمل میسوء

ای فراتر از آن سوق ی ترس از مجازات بنا شده است، و معمولا فرد مؤمن را به مرحله ی معادلهمدل اخلاق دینی بر پایه 

دانند که نباید از قواعد اخلاق دینی تخطّی کنند، اما این را به درکی ازعدالت  دهد. به عبارت دیگر، اغلب مؤمنان مینمی

   .ساری است و ریختن آبرو، تا از جماعت طرد نشوندشان هراس از شرمدهند. مهم برایاجتماعی یا همبستگی پیوند نمی

گیرند، یا از مصرف مسکرات  شوند، یا همراه دیگران روزه می در این جوامع مردم کرور کرور در نماز جماعت حاضر می

 .کنند تنها به خاطر این که دیده شوند؛ که با جماعت مرتبط بماننددوری می

 اخلاق، تربیت، فرهنگ 

شان در بیرون است: درست یا غلط بودنِ چیزی بستگی به این دارد که چشمِ چه کسی به آنان باشد.  نمای اخلاق برایقطب

ی ی مشکل است. حال آنکه فکر کردن روی مسئله شود؛ ظاهری ماندنِ ایمان ریشه ایمان نیست که منجر به فساد می   نبود

کند. این چیزها در محیطی  عدالتی، فکر کردن روی قوانین ناعادلانه مستلزم یک تفکر مستقل است؛ از ما شهامت طلب میبی

در آن حاکم است که هرکه    ی کهبرداشتاین پیش  به ویژه با،  کندنمی  رشد  های رفاه اقتصادی در آن متزلزل استکه پایه

  .پذیر استشدنی و آموزشکرار کسباین خصائص تنها با صبر و حوصله و از سنین پایین و با تکرار و ت   .ترتر، بَرندهقوی

به این ایده عمق داد. از منظر رست  [  ۱ی اخلاق و تربیت]مریکایی در رشتهآشناس  ، روان   (James Rest)  جیمز رست 

درست است، تمایل به انجام آنچه ی اخلاقی، دانستن اینکه چه چیزی  رفتار اخلاقی دارای چهار بخش است: پذیرش مسئله

 .درست است، و یافتن توانایی برای پیمودن آن مسیر

فهمند که چه چیزی درست است. اما چون تمایلی درونی نسبت به آن در  رسند: میبسیاری از مؤمنان تنها به بخش دوم می 

ماند. پس اخلاق فقط شان غیرفعال و خاموش باقی میبندی به آن ندارند، دانشکنند، و شهامت لازم برای پایخود پیدا نمی

مریکایی، آشناس اجتماعی  روان  (Shalom Schwartz)شالوم شوارتز،     .آموختنی نیست؛ در ضمن باید به آن تمایل داشت

هایی مانند  گرا، ارزش کند. در جوامع جماعت، این موضوع را بیشتر روشن می [۲های فرهنگی]ی ارزش ای درباره در مقاله 

ها جامعه را زندگی در هماهنگی، وفاداری و امنیت اولویت دارند بر به زبان آوردنِ آنچه درست یا عادلانه است. این ارزش

شود ؛ اطاعت تبدیل میشودمی تر از صداقت کند. عبادت مهمدارد، اما شجاعت اخلاقی را نیز سرکوب میدر تعادل نگه می 

 .شود به ارتداد به فضیلت؛ مخالفت تفسیر می

در این جوامع    .ای اجتماعی است: مستلزم باور داشتن به عدالت، و خرد آزادانه و مبتنی بر تبادل نظر استوجدان مقوله 

شود، بلکه  گذارد. اما نه با نگاه کردن به کاری که انجام میی درک شر تأثیر میاولویت دادن به هماهنگی و اطاعت بر نحوه

  .از روی دیده شدن یا نشدن آن چیز

دهد که آیا چیزی درست است یا نه؛ مهم دیده اش را از دست می رفته رفته در جوامع اسلامی برای افراد این واقعیت اهمیت

فاش شود، شرم حاصل از آن باز نه به    نای نیست. اما اگر سهوشدن یا نشدن آن است. شر تا زمانی که پنهان بماند مسئله

شود. یعنی اینجا فرهنگ شرم حاکم  خاطر خود آن عملِ نادرست، بلکه به دلیل علنی شدنِ انجام آن کارِ نادرست احساس می

بلکه پرسش   " چرا افراد مذهبی ممکن است نادرست و فاسد باشند؟" است و نه فرهنگ پرهیز. بنابراین سؤال ما این نیست که  

ها و مراسم دینی، و عبادات آیین   " ست؟محور شده امحور باشد، آیینداری به جای آنکه پرورشچرا دین" درست این است که  

توان گفت بنیان  هاست. با وجود این، نمیو بخشش در معرض دیدگان، ورد زبان   پراکنیجمعی، همه، پر هیاهوست. صدقه 

 .قدر قوی استاخلاقی نیز همان

تواند جای  این همه، به معنای مخالفت با دین نیست، بلکه به معنای پذیرش حدود آن است؛ پذیرش این واقعیت که دین نمی

باری که وجدان بر دوش می نه تخدیرِ  وجدان را بگیرد.  یادآوری وظایف، و  نه  دین، نه راهنمایی است،  برد، برخلاف 
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تر از هر چیز  ی زمانیِ بسی طولانی است، اما مهمگیرد که شکیباست: نیازمند دورهها. وجدان در شخصیتی شکل میترس

ای اجتماعی است: مستلزم باور داشتن به عدالت، و خرد آزادانه و مبتنی بر تبادل پذیرش این اصل است که وجدان مقوله

دین یهود، باید پرسید چند هزار سال است  با درنظر گرفتن  دار کنیم.  راه حل این نیست که جامعه را بیشتر دین   .نظر است

گشا نیست: تقّ این فرضیه دیگر درآمده است که اول سوسیالیسم کنیم. از طرف دیگر انقلاب هم راهی دین میداریم اشاعه 

 .شود. دیدیم. راه حل آسان نیستشود. نمیخود درست می ی چیزها خودبهرا برقرارکنیم، بقیه

توانیم از دوران کودکی، افراد را با ی اول از نوع پرورشی است. سوال اصلی این است که چطور میمشکل در درجه

آنچه   توان بذر اخلاق را کاشت؟ناپذیر شود، چطور میتر تربیت کنیم. قبل از اینکه نفْس خیلی سخت و انعطافاخلاقی عمیق

-های اخلاقیسالان و در آموزهزدنیِ بزرگدر سنین پایین، حتی پیش از مدرسه، در گفتگوهای خانوادگی، در رفتارهای مثال

  .دهدی اخلاق را تشکیل میشود، هستهبالد، آموخته میمیتاریخی که جامعه به آنها 

ان اخلاق را به کودکان یاد داد. هر آموزشی، چه امور مثبت، چه امور منفی، تابع اصل تقلید است. شخصیت  توبا استدلال نمی

هایی از مراقبت، عدالت و صداقت در زندگی روزمره، گیرد. کودکان با دیدن نمونهدر تقلید از دیگران شکل می  نانسان صرف

به حقوق دیگران   کنند، وکنند. اگر بزرگسالان را ببینند که با مهربانی صحبت میها را درونی می طور ناخودآگاه آن ارزش به

پذیرند، و دست بخشنده در امور مادّی و معنوی دارند،  سالان را ببینند که اشتباهات خود را می گذارند؛ اگر بزرگاحترام می 

دهند، از  گویند، دیگران را فریب می ترها دروغ می نند بزرگآموزند که اصلْ کرامت انسانی است. اما اگر ببیآنان نیز می 

کنند و همچنان مشغول کار یا عبادت شخصی عدالتی سکوت اختیار میگیرند، و در مقابلِ بیموفقیت دیگران کین به دل می

  .توان از هم جدا کرد آموزند که دین و اخلاق را میخود هستند، آنان هم می 

اند  توانند به راحتی چیزهایی را که با آنها بزرگ شدهاند، نمیسالانی که در فرهنگ شرم و دینداریِ جزمی تربیت شدهبزرگ

توانند با صفای درونی رشد کنند و نه از سر فراموش کنند. اما اگر الگوی متفاوتی به کودکان ارائه شود، فرزندان جامعه می

گوید: می  " برادران کارامازوف" ترس، بلکه با نیروی وجدان در برابر هجوم شر مقاومت کنند. به روال داستایوفسکیِ که در  

ای ارزش زندگی کردن در آن  توان گفت تنها جامعهشوند، میاند، رستگار میتنها کسانی که دوران کودکیِ خوشبختی داشته

 .اندتههای اخلاقی را از آغازِ راه خود در عمل آموخدارد که کودکانش ارزش 

توان جایگزین اخلاق کرد. توان به او آموزش داد که دین را نمیباوری منصرف کرد، اما میبشر را شاید نتوان از دین

 .رساندگری خرد، به همراه صداقت، به متعادل و حساس شدنِ روح یاری میتمرکزِ اندیشی، عادت به میدان دادن به میانجی
؛ نویدی جز این در انتظار کسی نیست. دین  هستیم  دار شاهد آن دین، چه خوب، چه بد، همین است که در سطح جوامع دین 

  .بینیمگرش در روح همین قدر است که در کشورهای اسلامی میی عمل پوشید؛ توان پالایشاجباری بود که جامه 

تر؛ کمی به جای حفظیات، ایاما درافتادن با دین، از هر نظر اتلاف وقت است. در عوض: کمی سکوت، کمی عادات ریشه

به جست برخاستن  با جماعت،  سازگاری  جای  به  کمی  خوباناستدلال؛  عدالت   .وجوی  هیچ  اخلاقِ  از سوی  هرگز  محور 

شود؛ دست ادبیات و هنر نیز تا بیکران گشاده و گشوده نیست: فقط به زندگیِ عملی  اقتداری، حتی نظام سوسیالیستی هبه نمی

هایی، یا یکسره، در پیوندِ نفَسَ به نفَسَ با هنری فکر کنیم: پاند، الیوت، سلین، یوسا... همه در دوره -های ادبیبرخی از غول 

ی شام، از زمین بازی، از  شوییِ آشپزخانه، از سر سفرهفاشیسم... بذر حساسیت روی اخلاق، از سر کلاس درس، از ظرف

شود، حتی دهند چرا حقیقت اهمیت دارد، کاشته میای برای کودک خود شرح میوقت خواب که پدر یا مادر با خواندن قصه 
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